به نام خداي نگاه

كلاغ كوكي

نويسنده و كارگردان

ايمان تاج سليمان
اجرای کار در کافی شاپ دانشگاه است . کافی شاپی که محل رفت و آمد دانشجویان است اجرا با هماهنگی قبلی با تماشاچی صورت می گیرد اجراي صحنه هايي كه پشت ميز شكل مي گيرد روي دو ميز جداگانه در دو جاي متفاوت كافي شاپ است كافي شاپ در نور كم با تمركز نور بر روي محل اجرا طراحي شده  
شهريار مردي 35 ساله با لباسي سپيد  او پشت يكي از میزها نشسته و غرق در افکار خود است شخصیت های خاطرات او به صورت در هم و برهم کنار او می نشینند و با او صحبت می کنند بعد از پایان صحبت بر می خیزند و می روند كندي حركت در خاطرات هويداست
حسن : شهريار نمايشگاهت رو  ديدم فكر كنم تو دانشگاه حتي استاد ها هم به اندازه تو حرفه اي كار نمي كنند 
ـــــــــــ
رضا : به سلام آقا نماينده كل دانشگاه ، آرا رو كه فهميدي تو شدي نماينده كل دانشگاه من و حسن و حميد و سمانه اميري سپيده رئوفي شديم نماينده 5 تا دانشكده 
ـــــــــــ
سمانه : آقاي رحيمي اجازه بدين بهش فكر كنم مي دونم ممكنه ديگه همديگر رو نبينيم ولي من تلفن منزلتون رو  دارم با هاتون  تماس مي گيرم ممنونم كه متوجه مي شين

ــــــــــــ
حميد : ( مضطرب و نگران)شهريار!  حسن !!! حسن چاقو خورده 
شهريار :حسن ؟ كجا حميد ؟

حميد : جلوي در خونشون

شهريار : بگو همه جمع بشن جلوي دانشگاه  ، بايد جلوشون رو بگيريم
(نور می رود )
پشت يكي از ميز ها سمانه به همراه سپيده  نشسته سمانه با حالتي عصبي در كيف خود به دنبال چيزي مي گردد موسيقي آرامي در كافي شاپ پخش مي شود 
سپيده : سمانه تو چطوري؟!! ( سمانه جواب نمي دهد) سمانه !!(دست سمانه را مي گيرد)

سمانه : سپيده چيكار كنم همش تقصير من بود

سپيده : چي مي گي تو اين قضيه هيچ ربطي به تو نداشت

سمانه : چرا اون به خاطر من اينطوري شد (گريه مي كند)

سپيده : سمانه! سمانه!! زشته دختر! سمانه!!!
شهريار : (شهریار با لیوان آبی وارد می شود و ليوان آب را به سپيده مي دهد ) چي شده؟  

سپبده : مي گه به خاطر اون بوده كه حسن چاقو خورده 

سمانه : اگه بميره چي 

شهريار : چه ربطي به تو داره تو اين چند هفته چند نفر ديگه ام غير از حسن چاقو خوردند 
سمانه : اونها ربطي به من ندارند ولي حسن چرا
سپيده : نعيم خان رو كه مي شناسي

شهريار : نعيم خان ؟ (تعجب زده)
سپيده : از اين گنده لات هاست كه يه عالم طرف دار داره 

شهريار : نوچه!!!
سپيده : آره نوچه ، خواستگاره سمانه بوده

شهريار : كي؟ نعيم خان؟
سمانه : نه !!نعیم خان براي خودش بريده و دوخته من هيچ . . 
شهريار : خيلي خوب حالا چي شده؟ 

سمانه : اون شنيده كه حسن خواستگارمه ، حتما كاره همونه قبلا تهديدم كرده بود

شهريار : امكان نداره ما الان چند هفته است درگیر این مسئله هستیم دانشجو ها رو دارن می زنند بی هیچ دلیلی هیچ ربطی هم به تو و حسن یا هر چی بین تونه نداره  
سمانه : اگه طوريش بشه چي 

شهريار : نترس اون طوريش نمي شه امروز عصر رفتم سراغش اونها فقط مي خواستن بترسوننش براي همين طوري زدن كه فقط بترسه همين فردا صبح با بچه ها مي ريم عيادتش خوب؟

(نعيم وارد كافي شاپ مي شود به طرف ميز شهريار مي آيد سمانه متوجه او مي شود)
سمانه : شهريار اومد خودشه 

شهريار : كي ؟ 

سمانه : نعيم ، نعيم خان ، شهريار در برو تو رو خدا برو 

شهريار : نه بذار ببينم حرف حسابش چيه

نعيم : شهريار تويي

شهريار : بفرماييد 

نعيم : بشين اينجا كارت دارم (نعيم پشت ميزي مي نشيند)
(حميد و رضا از ميان تماشاچيان خود را به شهريار مي رسانند )

رضا : چيزي شده 

نعیم خان : لشکر کشی کردی 
شهریار : بعید می دونم تو ام تنها اومده باشی 
نعيم خان : مي دوني من چند تا آدم دارم؟ 

شهريار : آره شنيدم 

نعيم خان : هر چي شنيدي در 10 ضربش كن ، تا حالا پرشون به تنت نخورده ؟
شهريار : نه خوشبختانه 

نعیم خان : اگه قرار بود بخوره تا حالا خورده بود حتی اگه تمام رفیقات رو جمع کرده بودی بازم كاري نداشت برام همتون رو تو گوني ببرم بيابون و هر بلايي دلم مي خواد سرتون بيارم ولي نياوردم
شهريار: بعيد مي دونم 

نعيم : تو الان نبايد تو اون نمي دونم چيز باشي؟

شهريار : تحصن 

نعيم : نبايد باشي؟

شهريار : ما صبح ها جلو دانشگاه جمع مي شيم شما چي شما شبهام كار مي كنين

نعيم : خوشم نمي آد وقتي دارم باهات حرف مي زنم اين دوتا بالا سرم وايستاده باشن
(شهریار با سر اشاره ای به رحیم می کند رحیم و رضا با اكراه می روند)

شهريار: خوب 

نعيم خان : چايي بيار( به گارسون)
شهريار : اومدي چايي بخوري؟

نعيم : قهوه و اين جور آشغالا بهم نمي سازه 

شهريار: پس من مزاحم چايي خوردنتون نباشم(مي خواهد بلند شود كه نعيم خان دست او را مي گيرد)
نعيم خان : بچه هاي ما شما رو نمي زنند البت به غير از اين آخري

شهريار : حسن ؟ 

نعيم خان : همون مو فرفریه 

شهريار : اومدی همین رو بگی  (پوز خند مي زند) 
نعيم : من از پوزخند خوشم نمي آد بچه

شهريار : منم از اينكه يكي مدام هم كلاسي هام رو با چاقو بزنه خوشم نمي آد
نعيم : ببين بچه غرتي اگه مي دونستي جلوي كي داري حرف مي زني اينقدر  براي من قار قار نمي كردي ، نفس نمي كشيدي تا حرفمو بشنوي و جونت رو بر داري بري و بعدش خدا رو شكرميكردي اگه گوشت كف دستت نباشه ، گوش كن ،من تو رو اينجا نياوردم كه برات ور بزنم و بگم معذرت مي خوام  ، دارن يه كاري مي كنند مي اندازند گردن ما ، من اگه بخوام همتون رو مي كنم تو گوني مي برم وسط بيابون مي زنمتون تا صداي سگ بدين هيچ كي هم عرضه پدرش نيست چيزي بهمون بگه  ولي اين رو بدون اين كار ما نيست 
شهريار : اگه كار شما نيست ...

نعيم : بچه اين قضيه زيرش خيسه 

شهريار : يعني چي ؟

نعيم : تو طيب نوچه ها دنبالش نگرد آمارشون رو  دارم كار هيچ كدومشون نيست

شهريار: از كجا حرفتون رو باور كنم

نعيم : كمكتون مي كنيم بچه
شهريار : چي ؟

نعيم : جيكت در نمي آد ، ما يه جوري هواتون رو داريم
شهريار : اين قضيه چه فايده اي براي شما داره

نعيم : دارن يه كاري مي كنند مي اندازند گردن ما اين يعني اين قضيه بو مي ده، ته اش معلوم نيست به كجا مي رسه من معمولا مي دونم اطرافم چي مي گذره اين دفعه رو نمي دونم نمي تونم بشينم تا بيان سراغم اونها هر كي هستند و هر كاري مي كنند ما رو هم دنبال خودشون مي كشن من از اين خوشم نمي آد مي فهمي
شهريار : از ما چي مي خواين 

نعيم : شنيدم رييسشوني

شهريار : رييس كي ؟

نعيم : همين بچه ها

شهريار: نمايندشونم

نعيم : (پاكت سيگارش را از جيبش در مي آورد خودكاري از جيب شهريار بيرون مي آورد و شماره اي روي آن مي نويسد پاكت را به شهريار مي دهد)‌ اين شمار رو هميشه يكي جواب مي ده هر اتفاقي افتاد به اين شماره زنگ بزن... هي بچه خيلي حواستون باشه ، اين بازيه ، دارن بازيتون مي دن 
شهريار : كي داره بازيمون مي ده

(نور مي رود در تاريكي) 
صداي زنگ تلفن مي آيد
شهريار : بله

منشي فرماندار: از دفتر فرمانداري زنگ می زنم گوشي خدمتتان با آقاي فرماندار صحبت کنید
فرماندار : الو 

شهريار : سلام بفرماييد 

فرماندار : آقاي رحيمي؟

ش : بله بفرماييد 

ف : چطوري آقاي نعيم خوبي پسرم

ش : نعيم نيستم شهريارم

ف : شهريااار چه اسم با مسمايي يه لحظه قاطي كردم ، شما رييس دانشجويان بودين نه ؟
ش : من نماينده دانشجويان دانشگاه هستم 

فرماندار: ببين پسرم من امروز با رييس دانشگاه و فرمانده پليس جلسه داشتم درباره همين اتفاقات اخير تو دانشگاه خبر دارين كه؟

ش : بله در جريان هستم

ف : اين اراذل كه اطراف دانشگاه اين ناامني ها رو راه انداختن كاملا شناخته شدن ، من تا حالا صبر كردم ببينم اين دوستان مي تونن قضيه رو جمع كنند كه متاسفانه نشده تا حالا ، متوجه هستين چي مي گم

ش : بله حتما 

ف : براي همين تصميم بر اين شد از همين امروز تمام جريانات رو خودم كنترل كنم تنها مشكلي كه باقي مي مونه اينه كه دوستان معتقدند حضور شما در دانشگاه به اين شكل تحصن ، مخل كار اونهاست من خودم ميام نزديك دانشگاه مستقر مي شم فقط نكته اي كه هست شما بايد اين تحصن روبه اين شكل و سياق  تعطيلش كنيد تا دوستان پليس بتونند كارشون رو بهتر انجام بدهند ، متوجه هستين كه؟؟
ش : جناب فرماندار از كجا معلوم با رفتن دانشجو ها قضيه تموم بشه

ف : نشد آقاي شهريار !!!  ديگه دارين ناسازگاري مي كنيد ، من دارم بهتون مي گم ، پسرم من اصلا به شما قول مي دم . به هر صورت اين اراذل شناخته شدن ، نگران نباشيد اين قضيه رو دست نهاد هاي امنيتي سپردم وظيفه اونها همينه ديگه! نه ؟
نور بر مي گردد
تعدادي از دانشجويان جمع شده اند رضا ميان دانشجوبان ديگر نشسته است و با موسيقي شادي كه از ضبط كافي شاپ در حال پخش است ضرب گرفته 
رضا : به افتخار برداشتن تحصن توسط شهريار رحيمي نماينده دانشجويان كل دانشگاه 

( شروع به خواندن مي كند و بطور همزمان روي ميز ريتم مي گيرد)
سمانه: بچه ها نكنين الان مي آن بهتون گير ميدن ها 

رضا : راست مي گه سمانه بابا نا سلامتي رييس كل کافی شاپه است  پس به افتخار اونهایی که می آن بهمون گیر می دن (شعري دیگر می خواند )

ناگهان سپيده كه به شدت به هم ريخته  وارد بوفه مي شود در حاليكه جيغ مي زند 

سپيده : ريختن تو خوابگاه ريختن تو خوابگاه دارن بچه ها رو مي زنند تو رو خدا بياين ، تو رو خدا بياين 

شهريار : چي داري مي گي كدوم خوابگاه

سپيده : خوابگاه دخترا ريختن تو خوابگاه با چوب و چماق افتادن به جون بچه ها تو رو خدا زود باشين 
(نور مي رود)

نعيم خان و یکی از نوچه هايش می شوند . انها مردي را به همراه آورده اند
حميد ، رضا ، شهريار، سمانه و سپيده دور ميزي نشسته و صحبت مي كنند با ديدن آنها بر مي خيزند
نعيم خان مرد را به داخل هل مي دهد مرد سكندري خورده به زمين مي افتد 
نعيم : ببينيد اين كيه 

سمانه : شما اين بلا رو سرش آوردين ؟

نعيم : يكي از اونهاييه كه ريختن تو خوابگاه دنبالش كرديم 

مرد : بيچارت مي كنم نمي دوني من كيم 
نعیم به طرف او حمله می برد و لگدی به او می زند شهریار جلوی نعیم را میگیرد 
نعیم : می خوای بگی کی فرستادت یا نه 
نوچه دست هاي مرد را مي گيرد و اورا بلند مي كند و به طرف شهريار مي گرداند

مرد : بد مي بينين با همتونم 

(نعیم دوباره به سمت مرد حمله می کند شهریار سعی می کند جلوی او را بگیرد نعیم او را به کناری می زند مشتی به شکم مرد می زند )

حمید : بگردیمش ؟
شهريار تعلل مي كند حميد جلو مي آيد و شروع به گشتن مي كند 

مرد : اين چيزي نيست كه شما خودتون رو سالم ازش بيرون بكشين

حميد كيف پول مرد را پيدا مي كند به شهريار مي دهد و به گشتن خود ادامه مي دهد 

مرد : اين بچه بازي نيست با همتونم بد مي بينين 

شهريار كارت شناسايي مرد را از كيف او در مي آورد كارت را مي بيند نعیم نزديك اوست او نيز كارت را مي بيند نعیم و شهریار بهت زده به هم نگاه می کنند
(نور مي رود)

حميد ، رضا ، شهريار، سمانه و سپيده دور ميزي نشسته و صحبت مي كنند 

سپيده : بايد هر جور شده جلوي بچه ها رو بگيريم ، قضيه داره از دست خارج مي شه 

شهريار : به نظر من بايد تا آخرش بريم ، بايد همه بفهمند اين مدت چي شده 

حميد : مگه مي شه بچه ها رو با اين وضعيت كنترل كرد 

شهريار : نظر حسن چيه از اون چه خبر

سمانه : زخمش زياد جدي نبود فكر نكنم مشكلي داشته باشه 

سپيده : اگه ما نتونيم جلوي بچه ها رو بگيريم معلوم نيست آخرش چي مي شه 

رضا : راستش رو بخواين منم ترسيدم ، اين بازي سياسيه ، معلوم نيست پشت قضيه چيه 

شهريار : مشكل اينه كه تو دانشجو ها كسايي پيدا شدن كه ما نمي دونيم كي هستند
سپيده : اگه بچه ها رو جهت بديم اونهام تابع مي شن

رضا : شهريار من نمي خوام قضيه رو پيچيده كنم ، ولي قضيه شيشه هاي آموزش . همه رو ظرف چند ثانيه شكستن من خودم اونجا بودم‌ ، اونها سنشون به دانشجو نمي خورد
حميد : كارتي كه از اون يارو گرفتيم هم همين رو نشون مي داد
رضا : شهريار قضيه فرماندار رو به بچه ها گفتي 

حميد : فرماندار؟ 

رضا : ديروز به فرماندار حمله كردند شايع شده امروز بر كنارش كردند

حميد : اينها شايعه است 

شه : نه متاسفانه نيست فرماندار استعفا كرده قراره يه نفر از يه استان ديگه بياد شايدم تا حالا اومده مثل اينكه قرار بود فرماندار عوض بشه همين
حميد : يعني چي فرماندار قبلي كه آدم محبوبي بود 
شه :‌الانم هست ؟!!

(چند لحظه همه به هم نگاه مي كنند )

سمانه : راستش رو بخواين منم با نظر سپيده موافقم 

شهريار : نظر حسن چيه 

سمانه : راستش تازگي ها نتونستم باهاش صحبت كنم به نظرم خيلي به هم ريخته فكر كنم به خاطر اين در گيري هاست 

شهريار : بايد جلسه بذاريم حسن هم بايد باشه ، مي توني خبرش كني؟
سمانه : حتما براي كي 
شهريار : همين امشب تا 9 بايد همه نماينده ها اينجا باشن بايد يه تصميم درست بگيريم 

(همه بلند مي شوند و مي روند همه به جز شهريار و رضا )

رضا : شهريار بايد هر جور شده اين قضيه رو تموم كنيم 

شهريار : اره مي دونم

رضا : شهريار قهوه  مي خوري
شهر: يه چيز شيرين مي خوام دهنم تلخه  

(رضا به طرف ميز مسئول كافي شاپ مي رود  شهريار سر خود را روي ميز مي گذارد ) 
ناگهان سه نفر با صوت پوشيده واردكافي شاپ  مي شوند آنها در لباس خود چوب پنهان كرده اند به طرف شهريار مي روند رضا متوجه مي شود 
رضا : شهريار

(يكي از آنها به طرف رضا حمله مي كند ضربه اي به سراو مي زند شهريار با نفر اول گلاويز مي شود او را به گوشه اي پرت مي كند نفر دوم با او گلاويز مي شود نفر اول با چاقو از پشت به شهريار حمله مي كند و ضربه اي به شهريار مي زند  شهريار با فرياد نقش زمين مي شود ضارب  دست و پاي خود را گم كرده و شوكه  بالاي سر شهريار ايستاده مردي كه به رضا حمله كرده بود بالاي سر شهريار مي آيد 
مرد : از اين به بعد مي فهمي تو چي بايد دخالت كني تو چي نه  

(ضارب شهريار هنوز شوكه است دو نفر ديگر ابتدا مي روند ولي متوجه ضارب ميشوند برمي گردند او را با خود مي برند )
(شهريار از درد به خود مي پيچد نور مي رود )
گفتگوي سمانه و حسن در تاريكي شكل مي گيرد

سمانه : حسن!! حسن! شهريار رو با چاقو زدند

حسن : زنده است ؟

سمانه : آره ولي بردنش بيمارستان الان تو سي سي يو است

حسن : كدوم بيمارستان 
سمانه : حسن؟؟
حسن : كدوم بيمارستان 

سمانه : بيمارستان باهنر 

حسن : الان هم چيز تموم مي شه نه؟

سمانه : چي داري مي گي 

حسن : شهريار نمي ميره نه؟

سمانه : حسن 

حسن : من ! من !‌ من خيلي احمقم 

سمانه : حسن بگو چي شده 

حسن : فقط قرار بود  بترسونيمش

سمانه : حسن تو چيكار كردي

حسن : نمي دونم چي شد من فقط مي خواستم...

سمانه :حسن تو چيكار كردي
حسن : اونها گفتن همه چيز تقصير شهرياره اون پول گرفته اونها بهم قول داده بودند (بغضش مي تركد) اونها بهم قول داده بودند گفته بودند كاري با شهريار ندارند  گفته بودند تموم ميشه 
سمانه :  با تو چيكار كردن حسن 

حسن : سمانه ديگه نمي خوام كسي رو بزنن ديگه نمي خوام شهريار زنده مي مونه سمانه بگو زنده ميمونه خواهش مي كنم بگو زنده مي مونه 
تلويزيون داخل كافي شاپ روشن مي شود گوينده اخبار شروع به گفتن خبر مي كند 
گوينده خبر : امروز آخرين جلسه درگيري هاي دانشگاه درگيري هايي كه منجر به قتل يك دانشجو و زخمي شدن چند دانشجوي ديگر شد برگذار شد و راي نهايي به اين ترتيب بود 

حسن سميعي به خاطر شركت در قتل عمد به اعدام نعيم رفيعي به خاطر ايجاد نا امني عمومي به 15 سال حبس رضا پنجي پور و حميد صبوري به شش ماه حبس ساير متهمين از اتهامات تبرئه شدند
(هر چه به پايان خبر نزديك مي شود برفك تصوير بيشتر مي شود در پايان خبر كاملا تصوير و صدا نا مشخص است سمانه با پايان خبر تلويزيون را خاموش مي كند)

پايان
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